
 
      



 
      



 
              

For Ruth
You followed the moon with me.

Thank you.

Dawn

وث . برای ر

تو به همراه من  به دنبال ماه آمدی.

ممنونم.



سپیده  دم



 
          

Winter had come to the mountains.

زمستان به کوهستان رسیده بود.



 
              

The great river ran deep and clear.

And of all the trees, only the pines kept their dark,
waxy needles..ودخانه بزرگ در جریان بود ر

عمیق و زلال.



 
              

The great river ran deep and clear.

And of all the trees, only the pines kept their dark,
waxy needles.،ز میان همه‌ی درخت‌ها و ا

 فقط کاج‌ها هنوز سرسبز بودند.



 
          

Alone for the first time in her life,
Amaya wandered the silent landscape

in search of her parents.

آمایا  برای اولین بار در زندگی خود، برای جستجوی والدینش،

 به تنهایی در جنگل سرگردان شده بود.



 
               
          

For two days she travelled, her strength waning with every step,
until, one cloudless night, she thought she heard a sound

coming from the forest beyond.

Something she recognized.

Keeping low, Amaya approached until she could
see the source of it.

Relief flooded through her as she saw it was
just as she had hoped.

More dogs – larger than her mother and father
and with different patterns in their fur.

وز راه رفت و با هر قدم ضعیف‌تر می‌شد،  او دو شبانه ر

ز  تا اینکه در یک شب پر ستاره، احساس کرد صدایی ا

آن‌سوی جنگل می‌شنود.

ی شد. او متوجه چیز



آمایا نزدیک‌تر شد تا بتواند بهتر ببیند.

ی که  خیالش راحت شد، بالاخره چیز

ر بود ببیند را پیدا کرد. امیدوا

سگ‌های دیگر را پیدا کرد، البته آن‌ها بزرگتر 

ز پدر و مادرش بودن و رنگ موهای بدنشنان   ا

ق داشت. فر



 
          

She felt a wave of excitement
and headed through the trees towards them.



 
          

She felt a wave of excitement
and headed through the trees towards them.

ز میان درخت‌ها به  هیجان‌زده شد و ا

سمت آن‌ها حرکت کرد.



 
               
              

As she approached, the nearest wolf snapped its head around,
yellow eyes bright in the darkness.

Without hesitation the creature leapt at Amaya,
its teeth tearing a chunk of fur from her back.

Amaya yelped and tried to run,
but another wolf cut her off.

And another, and another, until she was surrounded
by fierce eyes and bared teeth.

There was no way out.

She screwed up her eyes, hid under her paws and
waited for what she knew would come.

وقتی آمایا جلو رفت، نزدیکترین گرگ دسته سرش را به 

د گرگ در تاریکی می‌درخشید. طرف او چرخاند. چشمان زر

ز موی  ناگهان گرگ به سمت آمایا پرید و با دندانش تکه‌ای ا

پشت کمر او را درید.

ر کنه،  آمایا فریاد زد و سعی کرد فرا

ی راهش را سد کرد. اما گرگ دیگر



 
               
              

As she approached, the nearest wolf snapped its head around,
yellow eyes bright in the darkness.

Without hesitation the creature leapt at Amaya,
its teeth tearing a chunk of fur from her back.

Amaya yelped and tried to run,
but another wolf cut her off.

And another, and another, until she was surrounded
by fierce eyes and bared teeth.

There was no way out.

She screwed up her eyes, hid under her paws and
waited for what she knew would come.

گرگ‌های دیگر هم آمدن و با چشمان خشن و 

دندان‌های تیز او  را    احاطه کردن.

او با پنجه‌هایش چشمانش را گرفت و منتظر بلایی بود 

ل شود. ر است بر سرش ناز که می‌دانست قرا

ی نبود. ر هیچ راه فرا



 
               
      

Barks and snarls echoed through the cold morning air.
Amaya had no idea what was happening,

but she was still alive.

She dared to peek with one eye, only to see that a single wolf,
bigger and older than the others, stood over her.

Although badly wounded, it seemed to be daring the pack
to try something, but all they did was slowly circle.

Then one attacked . . .

وزه در هوای سرد صبحگاهی می‌پیچید. صدای ز

ره می‌افته، اما هنوز زنده بود. آمایا    نمی‌دانست چه اتفاقی دا

ز  او زیر چشمی نگاه کرد و متوجه شد  یک گرگ تنها که بزرگتر و پیر‌تر ا

بقیه به نظر می‌رسید  و بالای سرش ایستاده بود.

اگرچه آن گرگ به شدت زخمی شده بود، اما میشد فهمید که دیگر 

ی که انجام  گرگ‌های دسته جرأت مقابله با او را نداشتن و تنها کار

دن این بود که به آرامی دور او حلقه بزنن. می‌دا



ز گرگ‌ها حمله کرد... سپس یکی ا


